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 اینجـــا مکانی اســـت بـــرای زندگـــی کردن، 
نه زنـــده مانـــدن. پدربـــزرگ و مادربزرگ‌ها 
از پشـــت پنجره محوطه را نـــگاه می‌کنند و 
چشمانشـــان می‌خنـــدد. آنها ده‌هـــا بهار و 
پاییز را به چشـــم دیده‌اند و از هر کدامشان 
صدهـــا خاطره بـــه ذهن دارنـــد. اینجا خانه 
خودشـــان نیســـت ولـــی انتخـــاب کرده‌اند 
در ایـــن خانه زنـــده بمانند تـــا زندگی کنند. 
بر خلاف پـــدر و مادرهایی که به خواســـت 
فرزندانشان به سرای ســـالمندان کهریزک 
می‌آینـــد، این چند پدربـــزرگ و مادربزرگ با 
پای خودشـــان به این ســـرا آمده‌اند؛ مأمنی 
که این جمله در گوشـــه و کنار آن به چشـــم 
می‌خورد؛ اینجا مکانی اســـت بـــرای زندگی 
کردن، نه زنده ماندن. روز جهانی ســـالمند 
بهانه‌ای شـــد تا کنار هم از تجربه‌های تلخ و 
شـــیرینی که پشت‌سر گذاشـــته‌اند بگویند.
کتابخانـــه ارزشـــمند ســـرای ســـالمندان 
کهریـــزک قریب بـــه 16 هـــزار جلـــد کتاب 
دارد. مـــردم دغدغه‌مند این کتاب‌ها را اهدا 
کرده‌انـــد و علاوه بر پرســـنل، فرزندان آنها، 
معلولان ساکن در سرای کهریزک و تعدادی 
از ســـالمندان این خانه هم با ورق زدن این 
کتاب‌هـــا، گویی که زندگـــی را ورق می‌زنند.

با ظاهری آراســـته، مقابل قفسه کتاب‌های 
جامعه‌شناختی ایســـتاده و جوری انگشتان 
لرزانش را روی فهرســـت »جامعه‌شناســـی 
و فلســـفه، اثر امیـــل دورکیم« سُـــر می‌دهد 
که گویـــی پیش‌تر ایـــن کتـــاب را خوانده و 
حـــالا دنبال مبحث خاصـــی از آن می‌گردد. 
با روی باز خوشـــامد می‌گویـــد و هنوز چند 
دقیقه‌ای نگذشـــته، دســـتم را می‌گیرد و با 
خـــودش بـــه »اتریـــش« می‌بـــرد. در جوانی 
بـــرای ادامه تحصیـــل بـــه آنجا مـــی‌رود، در 
یکـــی از دانشـــگاه‌های این کشـــور فلســـفه 
تدریس می‌کند و در پـــی ازدواج با زنی اهل 
»وین« پدر 2 فرزند می‌شـــود. تا میانســـالی 
در اتریـــش می‌مانـــد و دلتنگی بـــرای وطن 
قانعش می‌کنـــد به ایران برگـــردد. خودش 
را نوایـــی معرفـــی کـــرده و از آن روزهـــا برایم 
تعریـــف می‌کنـــد:»در ســـال‌های تحصیل و 
تدریـــس یـــاد گرفتم به غیـــر از جســـم، به 
ســـامت روان هم باید توجه کنم. روح من 
احتیاج داشـــت در خاک وطن زندگی کنم. 
به ایران برگشـــتم ولی خانواده‌ای نداشتم. 
دورادور در مورد ســـرای سالمندان کهریزک 

شـــنیده بودم. تصمیم گرفتم به اینجا سری 
بزنم؛ سر زدن همانا و ماندگار شدن همان. 
5 ســـال اســـت اینجا زندگی می‌کنم و از این 

انتخاب خیلی راضی هســـتم.«
نوایـــی این روزهـــا 80 ســـالگی‌اش را تجربه 
می‌کند و معتقد اســـت اگر حس ارزشـــمند 
بودن از یک ســـالمند گرفته شود، چیزی از 
او باقی نمی‌ماند و حتـــی صبح‌ها انگیزه‌ای 
برای بیدار شـــدن هـــم نخواهد داشـــت. با 
اینکه دســـتان لاغـــرش می‌لـــرزد و گام‌های 
آهســـته بر‌می‌دارد امـــا هر روز صبـــح زودتر 
از آنکـــه پرســـنل ســـرای کهریزک مشـــغول 
بـــه کار شـــوند، از تختخواب پاییـــن می‌آید 
و اتـــو کشـــیده بیـــن باغچه‌های پـــر از گل و 
درخـــت ایـــن خانه قـــدم می‌زند، امـــا امروز 
کـــه باران پاییـــزی میهمان پایتخت شـــده، 
صبح را با قـــدم زدن بین کتاب‌ها آغاز کرده 
است. دلیل ســـرحال بودنش را می‌پرسم، 
می‌گوید:»خیلـــی طبیعی اســـت کـــه مثل 
روزهای جوانی و میانســـالی چابک نباشـــم 
امـــا این دلیـــل نمی‌شـــود دســـت از زندگی 
کردن بـــردارم. مـــن فقـــط یک‌بار بـــه دنیا 
آمده‌ام و این اولین تجربه‌ام از زندگی کردن 
اســـت، برای همین اصلاً دلـــم نمی‌خواهد 
این تجربـــه بی‌رنگ و رویی باشـــد. از اینکه 
ســـاعت‌های زیـــادی روی تختخواب باشـــم 
و مـــدام به جـــان پیری غـــر بزنـــم حالم به 

هم می‌خـــورد.«

 مراسم آشتی‌کنان
همواره در کارگاه‌های توانبخشـــی آسایشگاه 
سالمندان مراســـم آشـــتی‌کنان برپاست. 
بسیاری از ســـالمندانی که گمان می‌کردند 
بـــه ایســـتگاه‌های پایانـــی زندگـــی نزدیـــک 
شـــده‌اند در ایـــن کارگاه‌هـــا لـــذت و انگیزه 
زندگـــی را بـــاز پـــس گرفته‌انـــد. علی‌آقـــا از 
همین جشن آشـــتی‌کنان می‌گوید؛ زندگی 
مفرح، شـــغل پولســـاز و آرامـــش محض را 
هـــر روز بیشـــتر از روز قبل تجربـــه می‌کرد 
تا اینکـــه ابر ســـیاه یک بیماری ناشـــناخته 
بر زندگی او و خانواده‌اش ســـایه انداخت و 
فقط کارگاه توانبخشی آسایشگاه سالمندان 
بـــود که بیـــن او و زندگی آشـــتی به پـــا کرد: 
»در جوانـــی بـــا اینکه پدرم در شـــرق تهران 
و در کار چـــوب و مبلمان سرشـــناس بود، 
در منطقـــه ســـتارخان تهـــران مشـــغول به 
کار شـــدم تا مســـتقل کار کنم و پیشرفت و 
شکســـت احتمالی من را به حســـاب پدرم 
نگذارنـــد. چیـــز زیـــادی نگذشـــت کـــه در 
کارم موفق شـــدم، بعد هـــم ازدواج کردم و 
زندگـــی خیلی خوبی داشـــتم. همه چیز در 
زندگی ما ســـر جای خودش بـــود؛ از تفریح 
گرفته تا کار و تلاش ولی بزرگ‌ترها راســـت 

می‌گویند که بعضی وقت‌هـــا زندگی بدجور 
غافلگیـــرت می‌کند.«

خـــارش پا اولیـــن علامتـــی بود که ســـراغ 
علی آمـــد. اوایـــل بی‌اهمیـــت از کنـــار آن 
می‌گذشـــت تا اینکـــه کم‌کم رنگ پوســـت 
تیـــره شـــد. پزشـــکان مختلـــف  پایـــش 
متوجه نـــوع بیماری او نمی‌شـــدند و زمانی 
آزمایش‌هـــا و تصویربرداری‌هـــا نتیجـــه داد 
کـــه کار از کار گذشـــته بـــود. یـــک بیماری 
خودایمنی ناشـــناخته مفاصـــل او را درگیر 
کـــرده بـــود و درد وحشـــتناک، ناتوانـــی در 
راه رفتـــن و حتـــی غذا خـــوردن روز بـــه روز 
اوضاع زندگـــی علی‌آقـــا را خراب‌تر می‌کرد: 

»تنها دخترم، برای ادامه تحصیل در امریکا 
آماده می‌شـــد و نمی‌خواســـتم آینـــده او را 
خراب کنـــم. حدود 3 ســـال از بیماری من 
گذشـــته بود که زندگی روی بدش را نشانم 
داد. در کمال ناباوری همســـرم گفت دیگر 
نمی‌توانم با این وضعیـــت ادامه بدهم و در 
کمتر از یـــک نصف روز از هم جدا شـــدیم. 
مانده بـــودم با یک بیماری وحشـــی که هر 
روز شـــدت می‌گرفت و خانه و ماشـــینی که 
نداشـــتم. تـــوان کار کردنم کم شـــده بود و 
هیچ راهـــی برایم باقی نمانده بود جز اینکه 
در ســـن 59 ســـالگی با آن اوضاع خراب به 
خانـــه پدری‌ام برگـــردم. مدتـــی را با نهایت 

خجالت و دلســـردی بـــا آنها زندگـــی کردم 
تـــا اینکـــه از طریق یکـــی از اقوام با ســـرای 

کهریزک آشـــنا شدم.«
زندگی به قـــدری با ســـاز علی‌آقا می‌رقصید 
که نـــه تنها به پیـــری فکر نکرده بـــود بلکه 
حتی اســـم ســـرای ســـالمندان کهریزک را 
هـــم نشـــنیده بـــود. از طریق بهزیســـتی با 
ایـــن خانه آشـــنا و بالاخـــره وارد آن شـــد. 8 
ســـال از حضورش در این خانـــه می‌گذرد و 
تنها کارگاه توانبخشی آسایشگاه سالمندان 
اســـت که او را سرپا نگه داشـــته است: »به 
جـــرأت بایـــد بگویم اگـــر ایـــن کارگاه نبود و 
راهی پیـــش پایم گذاشـــته نمی‌شـــد که با 

زندگی آشـــتی کنم، تا الان بالا و پایین‌های 
روزگار و بیماری سختی که سراغم آمده بود 
صد بار مـــرا از پا درمـــی‌آورد. تمـــام روزهای 
جوانـــی و میانســـالی ‌طراح میـــز و مبلمان 
بـــودم و انـــواع و اقســـام کارهای هنـــری با 
چوب را می‌دانســـتم و ایـــن کارگاه برای من 
مســـیر ادامـــه دادن بـــه علاقه‌مندی‌هـــای 
روزهای جوانی‌ام شـــد. الان 69 ســـال دارم 
و افتخـــار می‌کنـــم کـــه به جای نشســـتن 
و غصـــه خـــوردن، هـــر طـــور شـــده موفق 
شدم بیماری ســـختم را خاموش نگه دارم. 
هرچند کـــه الان نشـــانه‌های ایـــن بیماری 
در خشـــکی مفاصل و کوتاه شـــدن یکی از 
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یک روز با سالمندان سرای کهریزک که می‌خواهند زنده بمانند تا زندگی کنند

لذت بردن از مسیر پیری

پاهایم مشـــخص اســـت امـــا حریف آن 
شـــدم. با ســـالمندی دوســـت هســـتم 
و قصـــد نـــدارم از ایـــن روزهـــا بی‌بهـــره 
بگذرم بلکه سال‌هاســـت از این آرامش 
دوران سالمندی به نفع خودم استفاده 
می‌کنم و هرچند درونم غوغاســـت، اما 
ظاهـــرم آرام اســـت و مغـــزم بـــه آرامش 

فرمـــان می‌دهد.«

 نسخه شفابخش
از ســـاختمان‌های ســـرای  یـــک  هـــر 
ســـالمندان کهریـــزک بـــا نام یـــک گل 
مشخص شده‌اند. زن و مرد سالمند بنا 
بر میزان توان و شـــرایط جسمی‌شـــان 
نـــارون،  از ســـاختمان‌های  در یکـــی 
بنفشـــه، ارغـــوان، یـــاس و... ســـاکن 
می‌شـــوند. نزدیک ســـاعت ناهار است 
و بوی خورشـــت کرفس در ســـاختمان 
نارون پیچیده اســـت. »ناهید« عاشـــق 
خورشت کرفس است. برق چشمانش 
را کمتـــر مادربـــزرگ 70 ســـاله‌ای دارد. 
حرف‌هایـــش را بـــا یک جملـــه عجیب 
شـــروع می‌کند:»اینکـــه مـــن بـــا وجود 
شـــهروندی امریـــکا در ســـن شـــصت و 
چند سالگی جایی جز خانه سالمندان 
نداشـــتم تلخ اســـت، ولی در میان این 
همـــه هیاهـــوی شـــهر، خانه‌ای بـــا این 
همه آرامش و رســـیدگی وجـــود دارد که 
خیلی شـــیرین اســـت. 2 پســـر داشتم 
کـــه فکـــر می‌کـــردم همـــه دنیـــای من 
هســـتند، ولـــی زندگـــی در 60 ســـالگی 
هم بـــه مـــن درس جدیـــدی داد. انگار 
خداونـــد داســـتان حضـــرت یعقـــوب را 
بـــرای من تعریـــف می‌کرد کـــه فرزندانم 
همه دیـــن و دنیای من نبودنـــد و نباید 
فرامـــوش می‌کردم هر چـــه دارم و ندارم 
از خداوند است. امریکا که بودم پسرها 
همـــه دار و ندار من در ایران را فروختند 
و وقتـــی برگشـــتم حتـــی جایـــی بـــرای 
ماندن نداشـــتم. تا کی می‌توانســـتم در 
خانه این دوســـت و آن دوســـت بمانم. 
خودم را باخته بودم. لیسانس ادبیات، 
تســـلط به زبـــان انگلیســـی، زندگی در 
امریکا و همـــه خوشـــی‌هایی که تجربه 
آن را داشـــتم بـــه کارم نمی‌آمـــد. فقـــط 
فضایـــی را می‌خواســـتم کـــه آرامـــش 
داشـــته باشـــم. اینجا همانجایی بود که 
می‌خواســـتم. صبوری دوره سالمندی و 
آرامش این خانه، نسخه شفابخش من 
بود. ناراحت هســـتم ولی یک ســـالمند 
از کار افتـــاده نـــه. این چیزی اســـت که 
همه سالمندها به آن نیاز دارند؛ روحیه 

خـــوب و لذت بـــردن از مســـیر پیری.«

عکس: روابط عمومی کهریزک

   افقی:
‏1 - شکلک و ادا - سِلاح

2 - بازگشتن و مراجعت کردن - قشر - از 
لوازم تصویری

3 - از بازیکنان فوتبال - وسیع - طناز
4 - آتش قرآنی - موسیقی مبتذل - خبرگزاری »ایتالیا« 

- کیوسک
5 - نفس چاق - کوچک‌ترین عضو سازهای زهی آرشه‌ای 

- جنبش
6 - اولین حاکم ماد - بالن دریایی - مگر ادیبانه!

7 - متحیر - رنجیده - متکدی
8 - دربند - آسان کردن - درگاه ورودی دوشاخه برق

9 - شیر آغوز - جمع جُرم - داور ایرانی بین‌المللی فوتبال 
که در سال 1389 بازنشسته شد

10 - لؤلؤ - شهرنشینی - نام پسرانه
11 - شاعر ریاضیدان - کجی - بندگی

12 - توانایی ذهنی - کار نسنجیده - زلف - نهیب
13 - مقابل »نادان« - آسیب و ضرر - سرنامه، لقب

14 - خانه تنگ و محقر - ملیت »گاندی« - نوعی نان 
شیرین

15 - مرجع رسمی تظلمات و شکایات - شیفته و 
علاقه‌مند

  عمودی:
1 - کوهپایه - بازیگر فیلم »مفت بر« )روی پرده سینما(

2 - استان »ابو علی سینا« - سمت چپ - بلندمرتبه
3 - فقیر - اولین سکه ایرانی - خرسند

4 - الیاف گیاهی - میل خانم باردار - حرف صلیب - 
برچسب

5 - برهنه - سنگ‌گونگی - فرد
6 - پهلوان - میان‌تهی - دستگاه پیاده‌روی باشگاهی

7 - حرف تنفر - از توابع تهران - پاک و پاکیزه
8 - سریال حسن ‌فتحی - آفرین - مصونیت

9 - پوشیده، مخفی - پدر سام در شاهنامه - ضربه سر 
فوتبالیست

10 - آزرده خاطر - مروت و بخشایش - عنصر نمک 
خوراکی

11 - ضمیر غایب - شایع‌ترین بیماری پوستی - قدغن
12 - جانور گوش بادبزنی - گندم - سریال حسین 

سهیلی‌زاده - راه زیرزمینی
13 - محو کردن - پربها - کشور آفریقایی

14 - حالا - کشیده شده - شجاعت
15 - پرحرفی - تنها قسمت بدن که خون ندارد،.... 

چشم است

   افقی:
‏1 - رویدادی در جشنواره‌ها - یکی 
از غارهای آذربایجان شرقی در ۸ 

کیلومتری مراغه
2 - متداول - کهن و دیرینه - قدیمی‌ترین شرکت موبایل 

جهان
3 - دادگاه باطنی انسان - واحد بوکس - واحد شمارش 

صابون
4 - بابابزرگ - رفلکس حلقی - متکا - گویشی در 

کشورمان
5 - راندن بی‌ادبانه - سنگینی قیمت‌ها - رود »عراق«

6 - درمان - شهر »لهستان« - مانند

7 - سزاوار - از رهاوردهای این شهر می‌توان به خشکبار 
و عسل اشاره کرد - دیوار محکم

8 - همه و همگی - شکل - وسیله حمل نوزاد
9 - بعد از موعد - آیین خداپرستی - عروسک مدل لباس

10 - اسم ترکی - تابلوی آگهی - بزرگ ده
11 - بارز - کشوری در جنوب آفریقا - انگشت‌شمار

12 - عدد دریاچه! - طرز گویش - در دست راننده - واحد 
نان

13 - نرم و فصیح - ظهر عربی - گول زننده
14 - داد و ستد ارز - نقد نیست - سلاح‌دار

15 - شهر »ژاپن« - اختراع »الکساندر گراهام بل«

  عمودی:
1 - واحد شمارش کشتی - بازیگر فیلم »ماتیک مخملی«

2 - فارسی‌زبان - دستور قطعی - شعله
3 - نام »جوان« بازیگر خانم - ممکن - گیاهی خزنده

4 - پرسش از مکان - قسمت کم‌عمق رودخانه - حرف 
نداری - محل پرتاب موشک

5 - دلواپس - دچار تردید - ثلث عدد نه
6 - دندان افتادنی - فیلم »مهرجویی« فقید - از مصالح

7 - گاه با تخته جور می‌شود! - محروم - دوزخ
8 - غیرحضوری - مخفف لیکن - مرکز »تبت«

 9 - افراد مورد اعتماد - نوعی‌ ماده سفید کننده -
 چهار من تبریز

10 - دلربا - با فاصله - کارگاه جولاهی
11 - شهر جشنواره - صوت ریختن آب - گوناگون

12 - کرنا - وی - چشم‌روشنی - گشودنش کلید مخصوص 
می‌خواهد

13 - نمایندگی - بازی قهوه‌خانه‌ای - زردآلوی خشک 
شده

14 - ماشین زراعت - پارتیزان - شهر »عراق«
15 - برنده ‌نوبل پزشکی ۲۰۰۵ - یار و همدم
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.


